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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ضرورت استفاده از قصه های ...

ضرورت پالايش فرهنگ 
در بستر تاريخ

حسين ضميری*

*فعال فرهنگی

تا چندی پیش، بنا بر اسناد موجود در کتاب های دینی و تاریخی  همچون زبور داود و انجیل عهد 
عتیق و پژوهش دیرین شناسان، بر این باور بودم که انسان های اولیه بعد از عصر یخبندان دوم، 
می بایست فاصله ای در حدود دوازده تا چهارده هزار سال با ما داشته باشند. اما در این مدت کتابی1 
به دستم رسید که نویسنده و پژوهشگر کتاب، با ارجاع به موزه ی بریتانیا و لوازم و اسناد موجود در 
آن، قدمتِ حضور انسان را تا حدود دو میلیون سال قبل ـ در شرق آفریقا ـ به عقب برد. پس با ارجاع 
به این مستندات حاضر، ما حاصل تکامل فیزیولوژی،  فرهنگی و اجتماعیِ انسانهایی از آن روزگار 

تا امروز هستیم.
ابتدا به این موضوع نگاه کردم که انسانهای اولیه با این کره ی خاکی به نام زمین، چه برخوردهای 
فردی و گروهی- در قالب گروه های بسیار کوچک در حد یک یا دو خانواده- کرده اند؟  سپس 

تجسم کردم در هنگامه ی برخورد با فرد یا گروه های دیگر نیز چگونه تقابل یا تعامل کرده اند؟
پس از اتمام عصر یخبندان، شاهراه هایی برای مهاجرت به سرزمین های بکر و تازه، حد فاصل قاره ها    
رُخنمون  شد و این کوچ و مهاجرت دائمیِ آدمی به بهانه ی توسعه کشاورزی، دامداری و تجارت، 

به همراه خود  آیین ها و اعتقادات و ادیان مختلفی را نیزجابجا کرد.
کم کم  انسانها برای انتشار همان اعتقادات شخصی و همچنین گسترش زمین و کشورگشایی- بنا به 
مُحق دانستن خود- دست به جنگ و خونریزی زدند. بطور مثال چنگیز خان مغول در طول زندگی 
خود، درحدود یک سوم از جمعیت حاضر در عصر خودش را بر روی کره ی زمین، به بهانه ی 

گسترش و معرفی فرهنگ مغولی، به قتل رسانید.!
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حسین ضمیری

خواستگاه های انسانی بنا به جغرافیایِ تاریخیِ پیرامونی و همچنین تاریخِ جغرافیاییِ موروثی، درطول 
این تکامل شگرف و قابل مطالعه، تبدیل به حوزه هایی برای تدوین قوانین نوشته و نانوشته گردیدند.
در تعدادی ازین جغرافیایِ گسترده که امروزه آنها را با نام کشور به حافظه سپرده ایم، ریشه هایی 
آرکائیک و کهن الگو وجود دارد که باعث می گردد بر سینه معدودی از آنها، مدال تمدن را بیآویزیم.
پاسداشت یک تمدن در مواجهه با خرده فرهنگ های مهاجر و یا مهاجم، توسط ساکنین اصلی آن 
سکونت گاه های متمدن، بنا به ظرایفی چون گفتگو و تعامل- که بیانگر بالندگیِ فرهنگی و اجتماعی 
در طول سالیان متمادی ست- به نمایش در می آید؛ یعنی بدون جنگ و خونریزی و تحکم نابخردانه .
غوری در تاریخ و شناخت شناسیِ تمدن های گذشته، باعث می گردد تا ساکنین حاضر، غنای خود 
را در شناخت درست، حفظ و انتقال صحیح و کامل آن میراث گرانبها دانسته و به این واسطه گریِ 

اجتماعی تاریخی مفتخر باشند.
با این مقدمه ی نسبتا طولانی، خواستم تا یک بار دیگر تاریخ تمدنِ مان را یادآور شده و به مبحثی بنام 

خرده فرهنگ ها که در کنار هم تشکیل فرهنگی بنام فرهنگ ایرانی می دهند، بپردازم.
خرده فرهنگ ها در عصر حاضر، در مواقعی که دست به مطالبه گری اجتماعی می زنند، در واقع پا بر 
روی تکه پازل خود  و نقش ارزنده ی آن در پازل بزرگی بنام تمدن ایرانی گذاشته و یادشان می رود 
که زندگی در جغرافیایِ امروزی، در واقع تداومِ تاریخیِ پاسداری از همان داشته های خرده فرهنگ 

خود می باشد.
اگر تئوریسین های فرهنگی و اجتماعیِ آگاه به پیشینه و زیر ساخت های فرهنگی و اعتقادیِ هر قوم، 
دست به پالایش و پاک سازی آن خرده فرهنگ  زده و با ارائه ی استنادات علمی و پژوهشی موجود 
در مراکز اسناد و کتابخانه ها اقدام به حذف خرافات، قوانین جعلی و منتسبات جهلی،  هوایی تازه 
و سالم را برای بقا و تداوم تاریخی به افراد حاضر در آن اجتماع گرانبها اهدا کنند، در طول سالهای 

آتی، شاهد شکوفایی و بالندگی خرده فرهنگ هایی سالم، شاداب، همراه و قابل تمایز خواهیم بود.
اقوام حاضر در یک تمدن   با تمسک جستن به آنچه که آن را به غلط  »اصالت« می خوانند پذیرفتن 
بی قید و شرط همه ی آنچه که از پیشینیان به آنها رسیده، بدون بمُباردمانِ پرسش و تعقل ورزی  باعث 

اختلالاتی در روند تکامل اجتماعیِ خود می شوند.
 ذهن جستجوگر و اندیشه ورزِ نسل امروزی، دیگر هیچ مطلبی را بدون پشتوانه ی علمیِ مبتنی بر 
پژوهش و اسناد صحیح، نمی پذیرد؛ در مقابل نسل های قبل بی هیچ پرسش و امّایی تن به پذیرفتن 
داده های رسیده از نسل پیشینیان خود سپرده بودند. و این تقابل پذیرفتن نسل دیروزی و نپذیرفتن 
نسل امروزی، از یک سو، دارایی های معنویِ آن خرده فرهنگ را کم رنگ تر کرده  در حدی که گاهی 
توسط نسل جدید و حاضر در دهکده ی جهانی، مورد تمسخر قرار می گیرد و از سوی دیگر با گذر 

از این دوره ی گذار و پیراستگی به سبکبالی و پذیرشی قلبی و مومنانه،  می نشاند.
در این میانه ی گذارِ فرهنگی، نسل جدید با خرده فرهنگ ها و کلان فرهنگ های دیگری نیز بنا به 
مطالعه و فضاهای مجازی  مواجه شده و سعی در ترسیم و ریل گذاری اعتقادی و اجتماعیِ جدیدی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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می کند. عدم شناخت صحیح و کامل نسل جوان از ریشه های اصیل و درست موجود در خرده 
فرهنگ، کمبود منابع علمی و درست و یا عدم دسترسی به موقع، اسباب وازدگی و غرق شدن در 
فرهنگ های نوین جهانی- که البته  بسیاری از آنها دارای ریشه هایی عمیق و سالم نیستند- را به 

سرعت  فراهم می آورد.
دولتمردان حاضر در سطوح کشوری، استانی، شهری، بخشی و روستایی امروزه نقشی کلیدی 
و حساسی را دارند. آنان می بایست با به کارگیری افرادی زبده و مجرب و آگاه در حوزه های 
پژوهش، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی و مردم شناسی در شکوفایی، حفظ و انتقال  کامل ریشه ها 
و همچنین حمایت معنوی و مادی- مانند راه اندازی پژوهشکده و کتابخانه ی تخصصی و چاپ 

و انتشار تالیفات و ... - نقشی مهم را ایفا کنند.
درگیری های فرهنگی موجود که به دلیل عدم فهم متقابل جوامع موجود در همین استان- که به 
رنگین کمان اقوام ایران زمین نیز شهره ست- و مطالبه گری های به حق و ناحق در حوزه های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...، همگی بیانگر مستنداتِ همین عدم شناخت و بکارگیری 

پلُی مطمئن بنام فرهنگ است.
وقتی فرهنگِ گفتگوجای خود را به فرهنگِ سهم خواهیِ غیر عالمانه و غیر عادلانه می دهد، وقتی 
هر قومی پس از چند سال کوچ و سکونت، به جای آن که به ساکنین اصلیِ آن حوزه ی جغرافیایی 
احترام بگذارد، کمر به حذف آنها بسته و سعی در جایگزین کردن فرهنگ قومیِ خود به عنوان قومِ 
غالب می کند، و وقتی افراد اصیل و ساکن، بنا به سبقه ی فرهنگی و اعتقادی خود عامدانه دست به 

سکوت و انفعال میزند، نتیجه ای جز به هم ریخته گی فرهنگی  را به بار نمی نشاند.
در واکاوی این برخوردهای تاریخی- که صد البته در عصر حاضر بیشتر از پیش هم شده- در 
می یابیم که در آینده ای نه چندان دور، راهی جز اجرایی کردن این نگرش های فرهنگی اجتماعی 
باقی نمی ماند. نگرش هایی که مبتنی بر ریخت شناسیِ اجتماعی و روانشناختیِ ساکنین و مهاجران، 
به صورت کاملا اصولی و علمی باشد و توسط دولتمردان نیز به ضمانت اجرایی برسد، می تواند این 

کشتی به گل نشسته را آزاد و به ساحل مقصود برساند. 
 پس بر همه ی ما واجب است تا به فرزندان خود و نسل های آینده نگرشی صحیح، تاریخی پاکیزه 

و تمدنی به دور از تعصب و جهل را  بیاموزیم و بیاموزانیم.
هم نفس با مولانای جان می خوانم:

همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شویم
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